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 چكيده
بن  و ديگري حسن (داعي كبير) شهرت دو پايور سياسي علوي يكي حسن بن زيد

فرهنگـي در   -علي اطروش(ناصر كبير) به دليل دارا بودن ويژگي هاي بارز سياسي
ميان حاكمان علوي تبرستان نه تنها به واسطه درانداختن دولتي شيعي بـوده اسـت،   
بلكه ناظر به القابشان متـاثر از مشـي سياسـي و يـا رفتارهـاي فرهنگـي در ايجـاد        

ميـان دعـاوي   نيز بوده است.فاصـله   مقبوليت و مشروعيتي همزمان در آن سرزمين
هـاي حكـومتي امـام علـي(ع)و بـروز رفتارهـاي سياسـي         آنان در تمسك به شيوه

سركوب گرانه در مناسبات با دولتها و امـراي هـم جـوار و  و يـا مشـي فرهنگـي       
افراطي آنان در انقياد توده مردم مجموعه اي پرتنـاقض از رفتـار سياسـي و مشـي     

اه داشـته اسـت .واكـاوي مسـاله تعـارض ميـان دعـاوي و        فرهنگي آنان را به همر
فرهنگـي آنـان خواسـت     -رفتارهاي آنان و مطالعه جامعه شناختي مشـي سياسـي  

و پژوهش حاضر است.از آزمون فرضيات اين نتيجه حاصل شد كه مشي سياسـي  
گرفتـه از دعـاوي بـي پايـه بـدون تعميـق       فرهنگي تعارض گونه اين دو حـاكم بر 

اكميت ايشان و سرانجام عدم تطابق ميان ادعا و رفتارهاي منجر شريعت در نهاد ح
  .به احراز قدرت و كسب منزلت سياسي بوده است

                                                                                                 

  مسئول) ة(نويسند دانشگاه تربيت مدرس ،ت علمي و دانشيار گروه تاريخئعضو هي *
f.janahmadi@modares.ac.ir 

 Sjramezani.ac@gmail.com، دانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه علوم تحقيقات **
 18/1/96، تاريخ پذيرش: 25/11/95تاريخ دريافت: 
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 ،تحليلي جامعه شناختي ،حسن بن علي علوي ،حسن بن زيد علوي :واژهاكليد
 تبرستان ،دوگانگي رفتار سياسي

  
 . مقدمه1

طبرستان و حضور فعـال و نقـش   هاي فرهنگي متكي بر دعاوي مذهبي امراي علوي  تلاش
كم نظير اين دو حاكم بدين دليل كه تبرستان را از سلطه امراي طاهري و ساماني رهانيده اند 
و تبرستان را محلي امن براي عزيمت و سكناي مهاجران علوي و سادات تبديل كرده انـد،  

مبدعان دولت فرهنگي ايران مهم و تعيين كننده است. رفتارهاي سياسي -در تاريخ سياسي 
علوي حسن بن زيد و ناصر الحق به عنوان نخستين حاكمان دولت شيعي علوي تبرستان و 
نقش آنان در پيدايي، تثبيت اين دولت بدرستي در منابع تاريخي به تفصيل مـنعكس اسـت.   
اقدامات فرهنگي تاثيرگذار كه به مانايي مذهب تشييع در تبرستان انجاميد از يكسو، تثبيـت  

مهاجرت سادات به اين منطقه و ايجاد ثبات در اركان سياسي دولت علويان طبرستان فرايند 
حاكمان -موجبات شكل گيري تحقيقات مفصلي را درباره اين دولت فراهم آورده است.امير

علوي تبرستان با كاربست انديشه هاي شيعي و باورمندي به كاريزماي نقش آفرين رسـول  
دار برقـراري   به مثابه نمايندگان مذهب تشـيع كـه داعيـه     خدا(ص)و امام علي(ع) در تاريخ

الگويي از حكومت ديني متأثر از سيره عملي و سلوك اخلاقي علي (ع) و فراتر از آن پيامبر 
اند،مدتهاي مديد بر سرير امارت تكيه زدند و خـود را نماينـدگان برحـق     گرامي اسلام بوده

يت علوي مطرح كردند. حال اينكه آيا مشـي  علي و فرزندان و نوادگانش براي احياي حاكم
هاي مبتني بر تشيع راستين و يا با سلوك سياسـي و   فرهنگي آنان با  آموزه -و منش سياسي

منش فرهنگي علي(ع) منطبق بود يا خير؟ موضوعي است كه تنها بـا نقـد جامعـه شناسـانه     
كـي بـر مطالعـات    رفتارهاي سياسي آنان قابل درك و ارزيابي است.گرچه فرضيه اصـلي مت 

مقدماتي اين است كه اين دو حاكم موسس به دليل ورود به عرصه هـاي افـراط گرايانـه و    
هاي مبتني بر سركوب مخالفان، كه تـاثيرآن بـر فرازهـايي از تـاريخ علويـان       اعمال سياست

تبرستان قابل مشاهده است،از مشي اصيل رفتارهاي اسلامي متكي بر الگـوي سياسـي امـام    
دول كرده و تمايز رفتار سياسي و تناقض مشي فرهنگي آنان در منابع قابل رديابي علي(ع) ع

تواند براي  خ هاي محلي و مرور منابع زيدي مياست.  مطالعه منابع تاريخي و رجوع به تاري
نشان دادن مميزات دولت علويان تبرستان بطور اعم ورفتارهاي ايـن دو حـاكم زمامـدار و    

ي باشد.آنچه در اين پژوهش مطمح نظر است پژوهيـدن رفتارهـاي   نحوه حكمراني آنان كاف
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ي دوگانه و تعارض گونه و متمايز آنان در تعاملات سياسي (داخلي) به ويژه در مواجهه با 
بينانه از عملكـرد   شان خواهد بود.ناگفته پيداست كه ارزيابي واقع توده مردم و رقباي سياسي

ارهاي سياسي آنها در بوتـه نقـد پـژوهش محورانـه     اين حاكمان، زماني مقدور است كه رفت
بطور مستند قرار گيرد و بـا بررسـي مشـي حسـن بـن زيـد و ناصـر الحـق، همسـودي و          

هـاي نبـوي و    شان را بر مبناي مدل دولت شيعي منطبق بـا آمـوزه   ناهمسودي رفتار سياسي
  علوي به شيوه توصيفي تحليل متكي بر منابع تاريخي بازشناسي نمايد.

  
  راهبرد حسن بن زيد نسبت به رقيبان سياسي و توده مردم. 2

تاثير كاريزماتيك داعي كبير حسن بن زيـد بـر جريـان سياسـي شـدن دعـوت علويـان در        
تبرستان با مراجعه مردم به وي و تقبيل دعـاوي او از سـوي عامـه موضـوعي قابـل اثبـات       

ت عمومي توانست جايگاه است.گرچه او در اين بسيج مردمي نقش اوليه نداشت اما با هداي
خود را به عنوان نخستين حاكم شيعي در دولت علويان تبرستان تثبيت نمايد.بي ترديد يكي 
از مهمترين جريان هاي كه نقش به غايت تاثرگذاري در تـاريخ سياسـي ايـن دولـت تـازه      
تاسيس ايفا كرد،حضور سادات و علويان مهاجري بود كه شـاكله پيـروان دعـوت نوپديـد     

ي در تبرستان را بنا نهادند.چراكه آنان با تبعيت تام و تمام از  فرامين رهبر خود داعـي  سياس
ــه او      ــاي توســعه طلبان ــه ه ــاف لشــكر كشــيده در اجــراي برنام ــراف و اكن ــه اط ــر ب كبي

) و به حصول اهداف در گسترش دولت علوي كمك وافري نمودنـد.اما  69كوشيدند(آملي/
گيري شخص حسن بن زيد ديگر سـادات بـه منزلـه    پس از تثبيت قدرت علويان و قدرت 

اميران و فرمانبرداران تابع و يا پيروان خـاموش تلقـي نشـدند بلكـه در چرخشـي سياسـي       
جماعت سادات به عنوان رقيبان سياسي تلقي شدند و خيلي رود زمينه تغيير مناسبات ميـان  

.) 1/248ار،ياسـفند  ؛ابـن 8/249،ي؛طبـر 455/ي(اصـفهان  ايشان و دولت نوخاسته فراهم شد.(
فرهنگي و بررسي چگونگي تعامل حسن بن زيد با سادات خود -چرايي اين شقاق سياسي 

مساله اي قابل بررسي است. گرچه رقباي سياسي داعي كبير صرفا به سادات محـدود نمـي   
شدند و اسپهبدان محلي و حكام طاهري نيز در فضاي سياسي آن سامان بي تاثيرنبوده اند.اما 

غدغه اين پژوهش است تنها بررسي چگونگي رفتار حسن بن زيد بـه مثابـه حـاكم    آنچه د
 شيعي پرمدعا با سادات به عنوان بدنه اصلي دعوت دولت علوي است. 

احمد    زيد نيز به شمار مي رفت حسين بن در شمار سادات نامبدار كه از ياران حسن بن
سـابقه اي نسـبي كـه بـه سـادات       .) او بـا 558(اصـفهاني،  كوكبي از ديگران سرآمدتر است
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هـ در نواحي قزوين و زنجان قيام كرد و توانست نفوذ و 251حسيني( ع)مي رسيد، درسال 
) 1/45؛ الكعبي، 316؛ بلاذري/ 2/501انقياد آل طاهر را از مناطق ياد شده بگسلد.( يعقوبي، 

يلم پناهنده شد.( اما دو سال بعد كوكبي پس از شكست در برابر سپاهيان موسي بن بغا  به د
بـن احمـد    .) بنا به گزارش ابونصر بخاري حسـين  60/401؛ ابن عساكر ، 375/ 4مسكويه، 

بن زيد، ولايت قـزوين و شـهرهاي اطـراف را بـر عهـده داشـت.(         كوكبي از سوي حسن
بن زيد، كوكبي را پس از شكست به همراه يكي ديگر از سادات به نـام   ) حسن 27بخاري/ 

اي انداخته و غرق  لي بن حسن به سوي خويش دعوت كرد وآن دو را در بركهعبيداالله بن ع
) سپس جنازه آنان را از آب گرفته و در سردابي نهـاد و در آن  16/ 5نمود.( محسن الامين، 

بـن زيـد     ) تاريخ قم نيز درگزارشي برعزيمت كوكبي نزد حسن 27را گل گرفت.( بخاري/ 
هـ.ق) بـه   345) و حتي مسعودي (متوفي .606يي/جار يمهد ؛643تاكيد كرده است(قمي/ 

بن زيد اشاره كرده، اما سرنوشت وي را در بي خبـري   پناه بردن كوكبي (كركي) نزد حسن 
هــ. ق) هماننـد بخـاري و    828) در اين ميان ابن عنبه (متوفي 4/69رها مي كند.( مسعودي،

) بدين ترتيب مـي  253عنبه/ الامين از قتل كوكبي به دست حسن بن زيد خبر مي دهد. (ابن
  بن زيد پذيرفت. توان قتل كوكبي را دستكم به دستور حسن 

بـن محمـد    از ديگر رقباي سادات كه به دستور داعي كبير كشته شد، مي توان به حسن 
معروف به عقيقي اشاره كرد. وي از نوادگان امام سجاد(ع) بـود و در اثـر فشـار و     بن جعفر
) بونصر 639ه نواحي جبال و نهايتاً طبرستان پناهنده شد.( قمي/ هاي عباسيان ب گيري سخت

بن زيد، او را پسرخاله داعي كبيـر مـي    بخاري، ضمن تاكيد بر پيوند نسبي عقيقي با  حسن 
.) عقيقي دو يا سه سال پس از خيزش مردم طبرستان به اين ناحيه عزيمت 27داند( بخاري/ 

بن زيد، ضـمن جانبـداري از    بن شهريار با حسن  ن كرد. او در درگيري ميان مصمغان و قار
هاي بسياري را به داعي كرد و به پاس اين خدمات، حسن داعي كبيـر،   حاكم علوي ، كمك

.) مطابق اطلاع منابع عقيـق  239/ 1ساري و نواحي آن را به عقيقي واگذارد.( ابن اسفنديار، 
فا نمود؛ موضوعي كه سبب شد نقش به غايت اثرگذاري در شكست آل طاهر در تبرستان اي

.).اما هميشـه  242(همان/ آنان از منطقه تبرستان دست كشيده، به خراسان عقب نشيني كنند.
ليث به ساريه تـاب نيـاورد و    بخت با عقيقي يار نبود و او در برابر حملات مفلح و يعقوب

ن بـه  بن زيد به سختي از اين حملات جـا  نشست.شدت نبرد به حدي بود كه حسن  عقب 
بن عبداالله خجستاني به جرجان يورش آورد و حسن   .)هنگامي كه احمد245در برد.( همان/
) عقيقي وانمود كرد و 1/248اسفنديار،  گير كرد، داعي به آمل گريخت.( ابن بن زيد را غافل
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يا واقعاً چنين باور داشت كه حسن بن زيد اسير خجستاني شده است. از ايـن رو از مـردم   
ــود   ــراي خ ــري،  ب ــت.( طب ــت گرف ــردن زد.   8/249بيع ــرد گ ــت ك ــه مخالف ــر ك  .) و ه

اسفنديار،همانجا) گرچه طبري به عنوان معاصر اين تحولات حادثه خيز تنهـا بـه اخـذ     (ابن
بيعت و همراهي با عقيقي اشاره كرده و از قتل ديگران به دست او سخني به ميـان نيـاورده   

سوي ساريه روانه گشت عقيقي  از بـيم او   است. (طبري،همانجا) هنگامي كه داعي كبير به
شهر را ترك كرد. اما داعي توانست با تـلاش بسـيار عقيقـي را بـه  چنـگ آورد.( طبـري،       

بن زيد امان طلبيد ولي حسن به او فرصت نداد و به جلاد خويش  همانجا) عقيقي از حسن 
.)و به 1/55؛ ابن حزم، 1/31؛ بيهقي، 5/114خلدون، دستور داد سر او را از تن جدا كند.( ابن

اين امتفا نكرد و ضمن اجازه ندادن در دفن جنازه وي در گورستان مسلمين فرمان دادتـا او  
  .) 1/249؛ابن اسفنديار،620-1/619را در مقابر غيرمسلمانان دفن كنند (العمري، 

افزون براين شواهد ، يكي ديگر نمونه هاي بارز مناسبات خصمانه با سـادات و رقبـاي   
بن زيد بن علـي    اسي و مذهبي مي توان به جريان  محمد بن حمزه بن يحيي بن حسينسي

طالب كه از سادات حسيني بوده است اشاره كـرد. او از نخسـتين    بن حسين بن علي بن ابي
روزهاي خيزش مردم تبرستان عليه طاهريان در آن ناحيه حضور داشت و در خدمت حسن 

شود. اما بر اساس آن چه كـه ابـن    ي از او در منابع يافت ميبن زيد بود. هر چند اخبار اندك 
اي شـناخته شـده    حمـزه چهـره   اسفنديار در تاريخ طبرسـتان ثبـت كـرده اسـت ،محمـدبن     

بن زيد برعهـده داشـته اسـت.( ابـن      هاي حسن  آور بوده كه نقش مهمي در پيروزي وجنگ
بن حمزه   سفنديار ازنقش محمدا ) به رغم اخبار اندك ابن238، 234، 1/230،231اسفنديار ، 

در پويايي خيزش علويان اما از سرانجامِ كار وي اطلاع دقيقي نمي دهد.اين در حالي اسـت  
بــن زيــد خبــر داده اســت.  كــه ابــوالفرج اصــفهاني از قتــل او بــا زهــر بــه دســت حســن 

  .)457 اصفهاني،(
در باب انگيزه حسن بن زيد از اين قتل هاي سياسي بايد گفت به نظر مي رسـد داعـي   
كبير به سبب آن كه متصور بود ممكن است آينده سياسي اش بـه خطـر بيافتـد بـه حـذف      

.)زيرابه نظر حسـن بـن زيـد ايـن     249/ 1برخي از ياران بانفوذ اش پرداخت.(ابن اسفنديار،
گيري و يافت پيروان بسياري بودند.موضوعي كه داعي رقباي سياسي همواره مستعد قدرت 

را بر آن داشت تا پيش دستي كرده ،به بهانه هاي گوناگون كمر به حذف آنان ببندد.او بـراي  
شكست كوكبي در نبرد ، اعـدام در نظـر گرفت.مجـازاتي كـه سـختگيرانه و بـي رحمانـه        

ده و به بياني ديگر گريخته نمود.اين كه شكست به واسطه اهمال و كوتاهي كوكبي سر ز مي
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و پايداري نكرده باشد.نمي تواند آن را توجيهي در ريختن خونش قلمداد كرد. زيرا از يـك  
سو اقدام موسي بن بغا در به آتش كشيدن سپاه كوكبي چاره جز عقب نشيني را بـراي وي  

ريـز از  .) و از سوي ديگر در منـابع فقهـي زيـدي گ   4/375باقي نگذاشته بود.( ابن مسكويه،
يحيي، البحر  ميدان نبرد در صورت فزوني چند برابر دشمن مجاز شمرده مي شود.( احمدبن

  ، روي الف، نسخه دوم)196الزخار: برگه 
هرگز  داعي كبير تصوير دقيق نحوه رفتار با عقيق  اين نكته را به ذهن متبادر مي كند كه

ت از اشـتباهات در قـاموس   گذشتي در برابر اشتباهات يارانش نداشت. نرمخـويي و گذش ـ 
رفتار سياسي او بيگانه بود.چنانكه خدمات شايسته عقيقي در آغاز حركت سياسي علويان و 
بيعت ستاندن او از مردم هرگز در نظرحسن بن زيد مـانعي بـراي گذشـت از اشـتباهات او     
محسوب نشد و فرمان مرگ تنها چاره ي حذف او بنود بلكه فرمان در دفـن او بـه عنـوان    

  هاي شيعي تلقي شد. سلمانان مرتد در گورستان غير مسلمانان افراطي و به دور از آموزهم
مذهبي اش تكميل مي شود -زماني ارزيابي رفتار سياسي حسن بن علي با رقيبان سياسي

كه بتوان اوج تصفيه سياسي با هدف كسب قدرت بلامنازع منطقه را در مناسبات حسن بن 
و كرد.زيرا قتل حمزه جرياني نبود كه بتوان آن را به سـادگي  زيد با محمد بن حمزه جستج

ناديده گرفت. دانسته است كه حمزه به واسطه كمك شاياني كه بـه داعـي كبيـر در خـلال     
نبردهاي آغازين براي احراز قدرت داشت نامش در ميـان سـادات شـناخته شـده سياسـي      

ي هاي وي در ايجاد ثبات هم نامبدار شد.وي در ضمن ايفاي نقش به غايت مؤثر در پيروز
.) قتل حمزه هيچ توجيـه  1/230،231،234،238سهم عمده اي برعهده داشت.(ابن اسفنديار،

چراكه او شخصيتي مهم و تاثير گذار در دولت علويان  فرهنگي ندارد. -سياسي و يا مذهبي
را نيـز   شمار رفته و از اين رو وي بوده و بعيد نيست رقيبي براي حسن و برادرش محمد به

 )496حذف كرده باشند.(معلمي،
علاوه بر نقش تعيين كننده سادات در تاريخ سياسي علويان تبرستان نبايد اهميت اقشار 
مختلف مردم را در به قدرت رسيدن و تثبيت دولت علوي ناديده انگاشت. موضـوعي كـه   

هــ  260خود سبب ساز قدرت  گيري حسن بن زيد به واسـطه دعـوت مـردم شـد. سـال      
 بهانـه .)او بـه  1/245رزمين تبرستان شاهد حمله يعقوب ليث صفاري بـود.(ابن اسـفنديار،  س

بـه صـفاريان   را  اوبن زيد پيغام داده بـود تـا    بن محمد سجزى به حسن  عبداللهّ دستگيرى
هـم بهانـه اي بـراي     سرباز زد، يعقوب ليـث  ازاين خواسته زيد  بن  حسن اما تحويل دهد. 

و چون بـه نزديـك سـاري رسـيد، حسـن بـن زيـد بـه مقابلـه او           حمله به تبرستان يافت
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آمد(همانجا) اما در آستانه جنگ گريخت و به كوهستان ديلم پنـاه بـرد. يعقـوب نيـز ابتـدا      
جـا خـراج دو سـاله را از     ساري را تصرف كرد و سپس به آمل دست يافت و با تسخير آن

 اي پيـاپي دوامـي نداشـت؛ چراكـه     ه )اما اين پيروزي1/246مردم آمل گرفت (ابن اسفنديار،
موقعيت جغرافيايى و آب و هوايى ديلم، كار را براى سپاهيان يعقوب دشـوار سـاخته بـود.    

 .نشـينى كـرد   سرانجام بـارانى كـه چهـل روز پيـاپى باريـد، يعقـوب را نـاگزير بـه عقـب         

  )509ـ508 /9 طبرى، (
ي ايران، داعي كبير در هاي شمال نشيني او از سرزمين پس از هزيمت يعقوب ليث و عقب

به دستور او، علويان به انتقام همراهى مردم چـالوس بـا   و  هـ به تبرستان بازگشت261سال 
  .)7/288اثير،  (ابن .يعقوب، آن شهر را به آتش كشيدند

اين به عنوان تنها نمونه رفتار خشونت آميز حسن بن زيد با مـردم نيسـت.چراكه منـابع    
بـن اسـفنديار در ايـن بـاره     ت به مـردم نگاشـته اند.چنانكـه ا   محلي از تندروي هاي او نسب

كشـت و   حسن زيد هر آفريده را كـه هـوادار مسـوده بودنـد بـه عقوبـات مـي       « نويسد: مي
هاي مردم چنان هراسان شـد كـه جـز طاعـت و رضـاي او فكرتـي        كرد تا دل ها مي ملامت
رسد داعي تاب سخن مخالف .). علاوه بر اين به نظر مي 245، ص1اسفنديار،ج ابن»( نماند

نسبت به خود را نيز نداشت و بدون هيچگونه تسامح با خشونت رفتار مـي كـرد. چنانكـه    
گذشت، بر ديوار شعاري بر عليه وي نوشته شده بود، در  اي در آمل مي زماني كه او از كوچه

وده بازگشت از همان كوچه بيامد كه بر خلاف عادتش نيز بود ولـي اهـالي آن شـعار را زد   
) نويسـنده  242همـان، ».( به خدا سوگند كه از مـرگ رهيدنـد  «بن زيد گفت:   بودند، حسن

كتاب المجدي في انساب الطالبين از خشونت  داعي كبيـر نسـبت بـه مـردم در شـهرهاي      
  .)34مختلف سخن مي گويد كه حتي به ريختن خون شهروندان منتج شده است.( علوي/

گونه معرفي كـرده اسـت:    ق) حسن بن زيد را اينهـ. 709علي بن محمد علوي (متوفي 
امير شريف داعي حسن كه در طبرستان كارهاي شگرف دارد! به سوي خود دعوت كرد و «

  همانجا)».(ها ريخت و شهروندان و شهرها را از بين برد! خون
كرد، گروهى از ديلميان  حكومت مي گرگانبن زيد، محمد، بر  كه برادر حسن زماني در

بن زيد، دست و پاى هزار مرد ديلمـى را بـراى    دستور حسن به رو كردند؛ ازاين مي نافرمانى
 .عبرت ديگران، بريدند. او همچنين در آمل گروهـى از مخالفـان خـود را بـه قتـل رسـاند      

حسـن   زي ـآم خشونت كرديگفت نحوه رفتار و رو ديبا .)248-247،صص1اسفنديار، ج (ابن
رفتار سياسي خشونت آميز  نيه مردم محدود نبود. او همو تودبه رقباي سادات تنها  ديبن ز
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تـوان بـه    بـراي نمونـه مـي   گرفت.  شياز بزرگان اهل سنت در پ يدر مواجهه با برخ زيرا ن
بـن   مذهبان شهر جرجان اشاره كرد كه به فرمان حسن  بن عباس يكي از سني ابونعيم فضل 

رام باهلي نيز به سبب سعايت از او بن به .) جعفر بن احمد 150/ 20زيد كشته شد.( ذهبي، 
؛ 2/276اش بـه دار آويختـه شـد.( العـزي،      نزد داعي زنداني و در آنجا درگذشت و جنـازه 

بن  بن محمد اسفرايني يكي ديگر از كساني بود كه به گفته حمزه   .) بديل13-2/12 القرشي،
هدي وجود ) حتي شوا535، 172بن زيد كشته شد.( سهمي،  يوسف سهمي به فرمان حسن

بن زيد بر استرآباد يكي از علماي اين شـهر تمـام دارايـي     دارد كه در روزگار سلطه حسن 
خود را فروخت و به نيشابور كوچ كرد تا از تيررس فرامين و يا تصميمات نادرست وي در 

  .)4/682امان بماند.( سمعاني، 
 

 الحق نسبت به رقباي سياسي و توده مردم ناصر راهبرد. 3

-225(بن على حسينى، ملقب به ناصر كبير، ناصر اطـروش و الناصـرللحق،   د حسنابومحم
السـلام و سـومين فرمـانرواى علويـان      از فرزندزادگان امام حسين عليه م)916-839هـ/304

داعي كبير بن زيد  سبب مقام علمى و فضل بسيار، نزد حسن  بهبود.او  طبرستان در سده سوم
ليكن بـه  اين دو نبود،  ان كارگزار ليكن در شمارحترم بود، الحق م يال يداع و محمدبن زيد

سـپردند. وى مـدت    علويان را بـه او مـي  ميان تقسيم پول  دليل خوشنامي در پاره اي مواقع
بـالحق،   ؛ نـاطق 604/ كوتاهى، به اكراه، منصب قضا را برعهده گرفت (حسنى، تتمـيم آملـى  

هجري قمـري  287). پس از شكست و كشته شدن محمدبن زيد در 64 /2همانجا؛ محلى، 
در جرجان، كه حسن اطروش نيز با وى همراه بود، حسن از طريق دامغان به رى رفت و از 

 هجري  290و بار ديگر در  289يك بار در  بن وهسودان، پادشاه ديلم آنجا به دعوت جستان
علوك،    . در زمـان  بردندبه طبرستان لشكر كشيدند، اما كارى از پيش ن محمـدبن ابـراهيم صـ

،  و حكومت آنجا را برعهده گرفت ه بودبه دستور امير سامانى به طبرستان رفتكه  حاكم رى
به سبب اعتراض مردم به افزايش خراج، رفتار خشني را در پيش گرفت و همين موضوعي 

اين فرصت بهره حسن اطروش از شد كه اسباب  تحريكات سياي و فرهنگي ايجاد شود و 
 /1اسفنديار،  ؛ ابن82/ ،8اثير،  ابن( زدو آنان را بر ضد محمدبن ابراهيم صعلوك برانگي جسته 

ــ268 ــد.       ). 269ـ ــت كردن ــده از او حماي ــع ش ــروش جم ــرد  اط ــر گ ــز از ب ــردم ني  م
.) اين در حقيقت آغاز قيام اطروش بر ضد سامانيان بـود كـه از سـوي    1/268اسفنديار، (ابن

.) 121حادث شـد(هاروني/ » نورود«د حمايت مي شدند.قيامي كه با نبردي به نام خليفه بغدا
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و اطروش علي رغم پيروزي خود همواره از آن به تلخي ياد مي كرد. زيرا اين قيام بيان گـر  
.) اما با اين حال، ناصـر كبيـر   67-70وسعت و عمق مقاومت در برابر اطروش بود( گيلاني/

خطبه اي اهالي را به علت همراهي با دشمنانش و خروج  پس از حضور در مسجد آمل طي
ــه      ــورود گلاي ــرد ن ــان نب ــواره از داغ كشــته گ ــرد و اگرچــه هم ــه او ســرزنش ك ــر علي ب

ــت(هاروني،ص ــان/    123داش ــرد.( هم ــادر ك ــومي ص ــو عم ــان عف ــا فرم ــن 126.) ام ؛اب
رده .) مشي كه او پس از شكست دادن صعلوك و تسخير قلعه آمل اتخاذ ك270،/1اسفنديار،

.) او تنها با مردم آمل بـا رفعـت تسـامح    1/269(ابن اسفنديار، و به بازماندگان قلعه امان داد.
برخورد نكرد .اطروش زماني كه وارد مناطق  شمالي ايران شد در ميـان برخـي از مردمـان    
ديلم هنوز كيش پدرانشان رسميت داشت و آنان اسلام نپذيرفته بودند.ناصر الحق به واسطه 

به احكام اسلامي سال ها ميان غيـر مسـلمانان زيسـت و آنـان را بـه سـوي اسـلام        اشراف 
فراخواند و مساجد بسياري در ديلم بنا نمود.به نظر مي رسد صرف استفاده از شمشير نمي 
توانست گسترش اسلام از سوي داعي را سرعت و دوام بخشد. موضوعي كه علامه امينـي  

او فردي بود كـه  «ي هاي ناصر كبير اين چنين مي نويسد:نيز به آن شاره دارد و درباره ويژگ
) در حقيقـت  85(علامه اميني/» بين شمشير و قلم جمع كرد و آن دو را با هم به كار گرفت
سال جمعيت متنابعي از مردم  13همين منش فرهنگي ناصر الحق بود كه توانست در مدت 

 ـ    د بـه  تشـيع متمايـل سـازد.     تبرستان را كه برخي حدود دويست هزار نفـر بـر شـمرده ان
  )204/بالحق ناطق(

بنابر اظهارات منابع مي توان سعه صدر ، گذشت توام با رأفت را در مشي سياسي  ناصر 
الحق در برابر توده مردم رصد كرد.اين رفتار هـم در توقـف تنبيهـات مـؤثر بـود و هـم در       

زي اطروش بر سپاه اعطاي بخشودگي و ناديه گرفت سهويات سياسي ، چنانكه پس از پيرو
ساماني او نسبت به شكايت مردم براي افزايش خراج نـةرو خواسـت آنـان را  پـذيرفت و     

  ) .270ص،1جار،يابن اسفندمقرر كرد همان خراج گذشته از ايشان اخذ گردد(
بـه  علاوه بر اين طبري مورخ شهير آملي كه خود معاصر با ناصر كبير بوده اسـت، او را  

) اينرفتـار  10/149.( طبـري،  ستوده است نسبت به مردم سن رفتارسبب اجراى عدالت و ح
.) اين رفتارهاي مـدارا  185ـ184 /1سمعانى، پرتسامح را ديگر مورخان هم تاكيد كرده اند.(

آميز در برابر مردم و سجاياي اخلاقي موجب شد تا ناصر كبير هواره مورد احتـرام عـوام و   
ام و وراداري مردم پس از دفع شورش داعي صـغير  سادات قرار گيرد.نمونه اي از اين احتر

به آمل قابل رصد است. زيرا وي در بازگشت به آن شهر اشغال شده، با استقبال گرم مـردم  
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بيشتر افراد شـهر  «مواجه شود.مولف الافاده كه پدرش شاهد بازگشت ناصر بوده مي نويسد:
ام كرده بوند و سعي داشتند دست از خرد و كلان از او استقبال كردند.مردم به گونه اي ازدح

 ،يمحل ـ؛128هـاروني/ »( او را ببوسند چنان كه نزديك بود او را از مركبش به زيـر بكشـند.  
مواجـه  آميز هواداران حسـن اطـروش    مبالغه ) ابراز هواداري در منابع گاه با درج ارقام2/73

 .)184/؛ مؤيدى309 /1منصورباللهّ،  است.(
ناصر الحق يك سويه نبود چنانكه اطروش نيـز  در بسـياري از   اين ارتباط ميان مردم و 

مواقع و اقتضائات سياسي مردم را در امور دخالت مي داد چنانكه گزارش شده است ناصـر  
 الحق به مردم آمل اجازه داد تا بتوانند با نظر مشورتي حاكم شـهر خـود را انتخـاب كننـد.    

  .)230هاروني/(
ا رقباي سياسي خود بايد به شورش حسن بن قاسم بـر  در باب نحوه تعامل ناصر كبير ب

  ضد او و مشاهده سياست اطروش اشاره كرد.
در ميان تلخ ترين وقايع و رخدادي كه مي تـوان آن را يكـي از مهمتـرين و بزرگتـرين     
حوادث و چالش هاي عصر حكمراني ناصر كبير قلمداد كرد، جريان منجر به دسـتگيري و  

.) اين حادثه مي توانسـت تقـابلات او را   127(همان/ جان است.حبس اطروش در قلعه لاري
با معارضان و مسببان واقعه بوجود آورد اما چنين نشد. زيـرا او پـس از آزادي و سـركوب    
شورشرفتاري متعادل و متناسب با شان رهبري ايفا نمود. چنانكه مردمي كه به دنبال حسـن  

نزد اطروش آوردند را تشويق و حسن بن قاسم بن قاسم رفته بودند او را دستگير كرده و به 
را بخشيد و تنها چند روز او را به گيلان تبعيد كرد .اين حسن رفتار ناصر الحـق بـه اينجـا    
محدود نشد، زيرا با شفاعت ابوالحسين احمد بن الناصر،اطروش او را باز خواند و ولايـت  

  .)274(همان/  گرگان را بدو سپرد
سياسي حكمرانان شاخص و ميزان تعيين رواداري و تسامح منجر گرچه براي فهم رفتار 

به مقبوليت مناسبات با مردم هست اما كافي به نظر نمي رسد زيرا بايد رفتار او را در تعيين 
جانشين و يا  تفويض و توزيع قدرت هم جستجو كرد. با تامل در منـابع مـي تـوان توجـه     

ال قدرت به حسن بن قاسـم از ابتـدا قابـل    اطروش در دوران حكومت اش را نسبت به انتق
ملاحظه دانست.زيرا او انتقال قدرت و تفويض آن را در حضور فرزندانش را بـه گونـه اي   
انجاما داد تا بتواند براي حسن بن قاسم مشروعيت در ميان لشكر و مقبوليتي در ميان مـردم  
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ر و نهـي بـه ابـن عـم خـويش ابومحمـد       ح ملك و احكام پادشاهي در امهمگي مصال
الحسن بن قاسم سپرد و بدو بازگذاشت و او را مرتبه بر فرزندان صلبي مرجح گردانيد 

   .)272(همان/ند و ميل لشگر و عوام با او بود.تا بر او حسد برد

بـه خـاطر شـهامت و    « مولف الافاده نيز دليل اين جانشيني را اين گونه تشريح مي كند:
جنگاوري و دينداري و تسلط  در امور محوله و نبود فرد مـورد اعتمـاد در ميـان فرزنـدان     

.) خود اطروش نيز وقتي از او پرسش شد كه چرا يكـي  127-126هاروني،صص»( اطروش
  از فرزندانش را جانشين خود نمي كند اينگونه پاسخ داد:
ام را داشـته باشـد   كه شايستگي اين مق ـ خيلي دوست داشتم كه ميان آن ها كسي باشد

دانم به خاطر عهدي كه با خدا دارم امور مسلمانان را به يكي از آنان  وليكن درست نمي
امـر شايسـته تـر از فرزنـدانم اسـت.       بسپارم و افزود حسن بن قاسم براي اجراي ايـن 

  .)128(همان/

شـوري بـي نصـيب    البته بايد گفت ناصر الحق پسران خويش را از امـور لشـگري و ك  
نساخت.براي نمونه مي توان به امارت ابوالقاسم جعفر بر ساري اشاره كرد كه از سوي پدر 

.) اين رفتارهاي شايسته رهبري جايگـاهي بـي   57/بالحق ناطق به اين مقام منصوب گرديد.(
  بديل در اذهان عمومي براي اطوش به ارمغان آورد.

  
  گيري نتيجه .4

م) و حسـن  884-864هــ/ 270-250دو حاكم علوي حسن بن زيد(از مطالعه رفتار سياسي 
كه به ترتيب بنيانگـذار و چهـره اي اثـر گـذار و قـوام        م)916-901هـ/304-289بن علي(

بخش در دولت شيعي علوي در شمال ايران بودند مي توان به نتايجي كلي در شناخت اين 
ي مساوي در مشي سياسـي  دو چهره دست يافت.اين دو حاكم علي رغم دارا بودن جايگاه

به ويژه در برخورد با رقبا و توده مردم رويكردي متفـاوت را اتخـاذ كردنـد.داعي كبيـر بـه      
واسطه آن كه متصور بود آينده سياسي اش با رقباي داخلي به ويژه سادات در خطر خواهد 

م نيـز بـه   افتاد.اقدام به حذف و تصفيه برخي از ياران پرنفوذ اش كرد.او در برابر تـوده مـرد  
شدت سختگير بود و پذيرش هيچ گونه تسامحي را نداشـت. هـركس بـا او نبـود عليـه او      
شمرده مي شد. سختگيري بر مخالفان كم اهميت و بها ندادن به سادات و رنجش ازسخنان 
مخالفان و برنتابيدن در برابر رقيبان احتمالي او را به تقابلات شديد الحن منجر كرد. امـا در  
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بن علي با منشي متفاوت و روشي روادارانه به نرمش در برابر رقبا پرداخـت و   مقابل حسن
به نظر در انظار عمومي از مقبوليت قابل توجهي برخوردار بود.حتي با حسن بن قاسـم بـه   
عنوان بزرگترين رقيب در عرصه سياست كه كمر به حذف او از صحنه سياسي بسته بود، به 

يز قدرت سياسي را به داعي صغير با تدبير و كياست راهبرانه تسامح رفتار نمود و سرانجام ن
تفويض كرد.مشي ناصر كبير در برابر مردم نيز مسالمت آميز بود و همواره آنان را تكريم مي 

  كرد.
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